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مثل فیلم هاى سینمایى یک فلش بک بزنیم 
و برگردیم به نیم قرن پیش، یعنى میانه دهه 40، 
شما نخستین کتاب شعرتان را منتشر کردید، اگر 
اشــتباه نکنم نامش «هور» است؛ کتابى که الان 
فقط مى توان نسخه الکترونیکى اش را دانلود کرد. 
این کتاب زمانى منتشر شد که جریان روشنفکرى 
و ادبیات آوانگارد مورد توجه ویژه بود. مى خواهم 
بپرسم چه شد که شما از همان آغاز دنبال جریانى 

متفاوت و متعهد بودید.
نام کتاب به معنى روشنى و خورشید است، من همواره 
به دنبال نور و روشــنى بوده ام؛ آن زمان هم از جهرم تازه 
بــه تهران آمده بودیم و از طرفى یک ارثى به من از طرف 
خانواده ام رسیده است که آن ارث همین روحیه و حرکت 
در مســیر مبارزه با شاه و طاغوت بود. پدر و پدربزرگ من 
همواره با شــاه ناسازگارى داشــتند و این ماجرا فقط به 
پهلوى دوم برنمى گردد و آنها در زمان رضاشــاه هم حتى 
در زندان بودند. پس مى خواهم بگویم خانواده این نگرش 
و بینش ضد ظلم را در فرزندانش ایجاد کرده بود و من هم 
با توانى که در ادبیات داشتم آن را در خدمت همین جهت 

و سمت و سو قرار دادم. 
خانم وحیدى، اغلب نویسندگان و هنرمندان 
آن روزگار به خصوص اگر پایتخت نشــین بودند، 
گرایشــى بــه فعالیت هاى بنیاد فــرح و کانون 
پــرورش فکرى آن زمان پیدا مى کردند، به قول 

معروف گذرشان به آنجا مى افتاد. شما چطور؟
آن زمان خیلــى طبیعى بود این رفــت و آمدها، من 
خــودم چندین بــار از طرف فرح به بنیاد و جلســاتى که 
برگزار مى شــد دعوت شدم. بارها تماس گرفتند و خیلى 
جدى از محافلشــان مى گفتند و تاکید مى کردند که من 

هم حضور داشته باشم.
چه شد که شما نرفتید و دست رد به سینه 

فرح و بنیاد و جلساتشان زدید؟
اول باید خدا را شــکر کنم که این توفیق را به من داد 
که وسوسه نشوم و همان راهى که پدرم رفته بود و سمت 
مردم و مبارزه بود من هم همان راه را ادامه دادم، اما شاید 
مهم ترین دلیلــش که به من در آن زمــان واقعا انگیزه 
مبارزه مى داد و باعث شد تا به آنها بى اعتنایى کنم نوعى 
علاقه خاص و عشقى بود که به حضرت امام(ره) داشتم. 
یک خاطره جالبى هم از این علاقه دارم، اگر حوصله تان 

مى کشد تعریف کنم.
خوشحال مى شویم بشنویم.

خــب من پیش از آن که شــعر بنویســم، نقاشــى 
مى کشــیدم و بعد این دو را همزمــان ادامه دادم، گرچه 
پس از انقلاب دیگر روى شــعر و داستان متمرکز شدم، 
الان همین تابلوهایى که مشاهده مى کنید در خانه روى 
دیوار اســت همه کارهاى خودم است.جالب است بدانید 
نقاشى را بدون هیچ آموزش رسمى فراگرفتم یعنى معلم 

و دوره خاصى نرفتم.
 براى شــعر چطــور؟ بالاخره عروض و 

قافیه آموزش دارد.
آن فرق مى کــرد، دایى هایم به خصــوص عنایت ا... 

نقش بســزایى داشــت و مردى بود که خودش بر ادبیات 
عرب تسلط داشــت و در حوزه تدریس مى کرد. از ایشان 
مقدمات شعر و ادبیات را آموختم. آنها با پدرم مى نشستند و 
مشاعره مى کردند و من هم در میانشان خیلى مسائل را یاد 
مى گرفتم و شعرهاى زیادى در ذهنم مى ماند. من آن زمان 

به کمک همین دایى عنایت ا... قرآن را هم حفظ کردم.
بگذریــم، برویم ســراغ آن خاطره که مى خواســتم 
برایتــان تعریف کنــم. حرف اینجا بود که نقاشــى هاى 
خوبى مى کشــیدم، یادم هســت در اوج مبارزه مردمى و 
راهپیمایى ها علیه شــاه بود که یکى از همین دایى هایم از 
من خواست سیماى حضرت امام(ره) را به تصویر بکشم و 

با پست برایش ارسال کنم.
آن زمان مثل الان این گونــه نبود که تصویر امام در 
دسترس باشــد؛ نقاشــى از چهره یک فرد، قطعا نیاز به 
یک الگو دارد و نمى توان ذهنى چیزى را کشید. خلاصه 
آن الگو که چهره امام باشد سخت گیر مى آمد، حالا بماند، 
بالاخره من توانستم الگویى پیدا کنم و قدرى هم از ذهنم 
کمک گرفتم و تصویرى از امام را نقاشــى کردم. از نظر 
خودم اتفاقا خیلى هم کار خوبى شده بود و به یکى دو نفر 
هــم که مورد اعتمادم بودند نشــان دادم، تمجید کردند. 
یادم هست نقاشى را چند لایه بسته بندى کردم و دورش 

را هم با کاغذ کامل پوشاندم و به اداره پست رفتم. 
همان طور که گفتم وضعیت کشور کاملا انقلابى شده 
بود و ســاواك به شــدت همه چیز را زیر نظر داشت و به 
اصطلاح برخوردها با مردم خیلى زیاد شده بود. وقتى من 
با آن نقاشــى جلوى در اداره پست رسیدم با خودم گفتم 
اگر یک درصد بســته را باز کنند چه کنم؟! بسته را از من 

تحویل گرفتند و من هم از اداره پست آمدم بیرون و نفس 
راحتى کشیدم. فکر کنم یک هفته یا شاید کمتر گذشت، 
یک روز نزدیــک ظهر زنگ خانه ما به صدا درآمد. اتفاقا 
خــودم هم رفتم در را باز کردم و دیدم مردى روحانى و با 
ریش بلند و چهره اى روشن ایستاده است، یک بسته هم 
در دستش بود و گفت خانم گمانم این بسته براى شماست 
و پیش من امانت مانده بود و امروز برایتان آورده ام. بسته 
را داد و رفت، ســریع به داخل خانه رفتم و بازش کردم و 
دیدم همان تصویرى است که خودم از امام کشیده بودم، 
فقط بســته بندى اش تغییر کرده بود؛ الان این همه سال 
مى گذرد و هنوز نمى دانم آن مرد روحانى چه کســى بود 
و چگونه آن بســته اى که من پست کرده بودم به دست 

او رسیده بود و چگونه او آن را دوباره به من برگرداند.
به عنوان آخرین پرسش من بارها دیده ام 
شما در جلســات مختلف فرصت شعرخوانى یا 
سخنرانى خود را در اختیار جوان ها قرار مى دهید، 
این نسل جدید که با انقلاب بزرگ شدند را چگونه 

مى بینید؟
ببینیــد من هنوز هــم با خاطــرات دوران انقلاب و 
به خصــوص حضــور در جبهه ها و شــعرخوانى در کنار 
کسانى مانند مرحوم قیصر امین پور، سیدحسن حسینى، 

سلمان هراتى و... زندگى مى کنم.
 آن نســل جوان اول انقلاب را دیده ام و انصافا همین 
الان هم جوانانى داریــم که ایمان، باور، مقاومت و البته 
روحیه ســرزنده بودنشــان کمتر از آنها نیســت. باید به 
جوان هــا میدان داد و بگذاریم آنها خودشــان را نشــان 

بدهند.

گفت وگو

سینا علیمحمدى

ســیمین دخت وحیدى امروز مرزهاى 85 سالگى را 
رد مى کند، بانویى کــه آرام آرام نزدیک به یک قرن 
تجربه زیســتن را در قلم و نگاهش به زندگى مى توان 

رصد کرد. 
سیمین دخت مانند دیگر هم نسلانش همچون روانشاد 
طاهره صفارزاده یا  على موســوى گرمارودى نوشتن 
متعهدانه را پیش از پیروزى انقلاب اسلامى آغاز کرد، 
یعنى درســت در میانه دهه 40 و در روزگارى که موج 
افکار روشــنفکرى و جریان هاى اگــر نگوییم مغایر با 
معنویت و دین، دســت کم بى اعتنا به این مفاهیم در 

متن جامعه ادبى و هنرى تاخت و تاز مى کردند. 
در چنین شــرایطى پرچم ادبیات متعهد و دینى را در 
دســت گرفتن کار بزرگ، تاثیرگذار و البته همراه با 

دشوارى هایى بود.
ســیمین دخت وحیدى این روزها گرچه کم کار است 
و بیشــتر تجربه و خاطراتش را با جوانان به اشــتراك 
مى گذارد، اما در دل همین تجربه ها و خاطرات آنقدر 
آموزه نهفته اســت که مرور و شنیدنش هم بى بدیل 

است.
حدود پنج سال پیش در حیاط با صفا و پر از دار و درخت و 

گلخانه زیبایش پاى صحبت هاى او و خاطراتش از انقلاب 
و دوران دفاع مقدس نشستم گرچه که بخش اعظمى 

از آن مجال انتشار نیافت.
 به بهانه چهلمین سال پیروزى انقلاب اسلامى بار دیگر 
با او همکلام شدم و آن خاطرات را مرور کردیم و البته 
بخش هایــى از آن هم کامل شــد و امروز پیش روى 
شماســت، از دست رد به ســینه فرح زدن گرفته تا 
نقاشى خاصى که از تصویر امام(ره) مى کشد و حسابى 
در بگیر و ببند زمان شــاه توى دردســر مى افتد. این 
شما و این هم ناگفته هاى سیمین دخت ادبیات انقلاب.

گفت وگو با سیمین دخت وحیدى، بانوى شعر و ادب انقلاب

   ،


